
  139  دعاپژوهی تخصصیدوفصلنامه     

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 

  السلام)علیه( امام صادق بررسی تحلیلی سند و متن دعاي رجبیۀ

  

  1ممقدیمیکرصادق 

  

  

  

  

  

  چکیده 

» یا من أرجوه«السلام) است که با عبارت علیه( ، دعاي رجبیۀ امام صادقماه رجب یۀادعیکی از 

ي ها. در این جستار به بررسی نقلاست دهیگردمشهور نیز رو، به همین عبارت ازاین .گرددآغاز می

 انی لغات و عباراتهاي خواندنش، شأن صدورهاي آن و نهایتاً به مع، آداب و زمانگوناگون این دعا

وجود برخی اشکالات سندي،  برعلاوه، این دعاي رجبیهسرانجام نشان داده شد که  آن پرداخته شد.

جبران  ،متعدد دنیاساوجود توان با توجه به میهاي آن، ضعف برخی از راویانش و اختلاف نقل

 و خودس در آثار وطاو بن دیسبزرگی همچون کلینی، کَشّی و ها، نقل محدثان اسنادي برخی نقل

. بنابراین، دعاي مورد نمایاندرا دور از حقیقت می از غیر معصوماین دعا ، صدور آن علو معانینیز 

  است.  بحث، معتبر و قابل استناد به امام معصوم
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 مقدمه   .1

. در است دهیگردالسلام) وارد علیهم( اطهار ائمۀمتعددي از مختلف و  رجب داراي ادعیۀماه در 

، پس از نمازهاي یومیهکه با مضامینی عالی وجود دارد  ، اما، دعایی کوتاهمیان ادعیۀ وارده این ماه

مروي از  رجبیۀدعاي این دعا، شود، قرائت می ،شده استدر آداب خواندن این دعا وارد  کهچنان

لذا به همین نام نیز مشهور  ،شودآغاز می» یا من أرجوه«م) است که با عبارت السلاعلیه( امام صادق

توان آن را اصطلاحاً به، میاست افتهیو از این لحاظ که در بین مردم و علما معروفیت  است دهیگرد

نیز برشمرد. 142-138ب، ص عنوان حدیث مشهور (ر.ك: مؤد (  

برخی محدثان و محقّقان،  ،م شیعهمنابع متقن و متقداما با وجود شهرت این دعا و نقل آن در 

این دعا را از جهت سندي، مورد خدشه قرار داده و وجود افراد مجهول در سلسله رجال آن را 

) و نیز از 458ص :12ج، 1404مجلسی، ر.ك: اند (موجب سستی و ضعف سند این دعا دانسته

عدم مخالفت رهاي نقد متنی حدیث یعنی ملاك عیاجهت متنی، برخی از فرازهاي آن را مخالف با م

  ). 143-140حسینی طباطبایی، صر.ك: اند (با قرآن کریم بیان کرده

مطرح کرد، این دعا در کدامین کتب متقدم و متأخر حدیثی  باره نیدر اتوان می کهسؤالاتی  از

یا داراي اختلاف  سانندکیهاي این دعا در منابع مختلف به طور ؟ آیا نقلاست دهیگردیا دعایی نقل 

دیگر، اسناد  به عبارتد این دعا چه وضعیتی دارند و ینااند و اسهستند؟ سلسله رجال آن چه رواتی

 ادعیۀهایی با دیگر حدیثی مواجه خواهد نمود؟ متن این دعا چه شباهتچه نوع این دعا ما را با 

کاررفته در آن تا چه اندازه با قرآن ات به؟ کلماندازه استها چگونه و تا چه مأثور دارد و این شباهت

  متقن دیگر سازگاري دارد؟  ادعیۀکریم و 

  هاي دعاي رجبیه در منابع متقدم و متأخّربررسی انواع نقل  .2

امامیه نقل حدیثی معتبر  و دمتأخر متعد ،ممتقد منابعالسلام) در علیه( امام صادق رجبیۀدعاي 

یعقوب کلینی  محمد بناثر  الکافیمین عبارتند از کتاب تقد. این منابع از دوره ماست دهیگرد

دعوات موجزات لجمیع الحوائج للدنیا و «و باب » کتاب الدعا«ق) که در بخش اصول کافی و 329(م

گردآوري شیخ طوسی  رجال الکشّیمعروف به  اختیار معرفه الرجال؛ کتاب شده استذکر » الآخره

السلام) / علیه( قیندصحاب الصامعرفه النّاقلین لأکه با نام  ق) که تلخیصی از اصل کتاب460(م

بوده ق) 385م حدود کشّی (عبدالعزیز  عمران محمد بناثر  معرفه الرجال معرفه اخبار الرجال /

  . است

 مشهور به الإقبال بالأعمال الحسنه،منابع متأخرتر دعاي مذکور نیز در منابعی همچون، کتاب 

فیما نذکره من الدعوات فی أول یومٍ «آن را ذیل فصل که  ق)664(م سوطاو سید بنتألیف  اقبال

تألیف بِحارالأنوار ق)؛ کتاب 1091اثر فیض کاشانی (م الوافی؛ آورده است» من رجب و کلّ یوم منه
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کتاب تاریخ امام «ق) که در سه جاي مختلف این اثر یعنی 1110محمدباقر مجلسی (م

، »مؤالفین بفضلهارم سیره و محاسن أخلاقه و إقرار المخالفین و المک«باب » السلام)علیه(صادق

الدعوات المأثوره غیر الموقته و فیه الدعوات الجامعه للمقاصد و «باب » تتمه کتاب الذکر و الدعا«

تتمه کتاب اعمال « بخشدر  نهایتاًو » بعض الأدعیه التی لها أسماء معروفه و ما یناسب ذلک

؛ آورده استبه میان » أعمال مطلق أیام شهر رجب و لیالیها و أدعیتها«اب ب »السنین و الشهور

باب اول فضیله و أعمال شهر «در  مفتاح الجنان)( زاد المعادهمچنین، مجلسی در اثر دیگرش کتاب 

عوالم در کتاب  ،. در آخرآورده است» رجب المبارك، فصل بیان أعمال کل یوم و لیله من رجب

السلام) باب علیه( امام صادق«در بخش  و الأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال العلوم و المعارف

تألیف یکی از شاگردان مجلسی یعنی عبداالله » السلام) مع الغرباء الأخبار، الأصحابسیرته (علیه

یادشده در  رجبیۀمنابعی هستند که دعاي  ترینمهمبحرانی اصفهانی از دانشمندان قرن دوازدهم، 

اثر محدث قمی  مفاتیح الجنانن، از جمله ا. این دعا در تألیفات معاصراست دهیگردها یاد آن

ش) نیز وارد 1379(می انجیم ياحمدتألیف علی  »السلام)علیهم( مکاتیب الأئمه«ش) و 1319(م

  . شده است

ابع رغم ورود این دعا در منابع معتبر یادشده، در برخی دیگر از منلازم به ذکر است، علی

، ذکري نیز نقل شده باشدها جارفت این دعا در آنحدیثی خاصه آثار مختص به دعا که انتظار می

 کتابوالبلد الأمین و الدرع الحصین ها عبارتند از کتاببرخی از آن نیامده است؛میان آن بهاز 

ق)، کتاب 905فعمى (معلى عاملى ک بن میابراهه الأمان الواقیه) هر دو اثر از نّ(جللکفعمی  المصباح

 فیتألعدة الداعی و نَجاح الساعیق)، 460شیخ طوسی (م حسن محمد بن نوشتهالمتهجد  مصباح

  ق). 841ی (ملّی معروف به ابن فهد حلّفهد اسدي ح محمد بن احمد بن

  مصادیق دعاي رجبیه   .3

چگونگی بیان با کاوش و جستجوي روایات دعاي رجبیه در منابع مذکور به سه گونه از نقل و 

تر از دیگري و نوع دیگر آن این دعا برخوردیم. دو نوع از این سه گونه کمی مختصرتر و کوتاه

السلام) است. نقل اول علیه( ها کمی بلندتر و داراي تفصیل در صدور دعا از سوي امام صادقروایت

یت گردیده و ) روا1663ص :9ج(فیض کاشانی،  الوافی) و 584ص :2ج(کلینی،  الکافیدر کتب 

ب همراوي آن جن ابى جبوده اش معروف هینکوفه که به کابوجعفر و از اهل  کنیۀه از مردي با هم

 رجال الکشّیتر است، در کتاب کند و نوع دوم که مفصلاز امام ششم این دعا را نقل می است

و  است دهیگردوارد السلام) علیه( زید الشحام از امام صادق محمد بن)، از شخصی به نام 369(ص

 محمد بنخود از فردي به اسم  )211ص :3ج( اقبالطاووس در  سید بندر آخر، نوع سوم را نیز 

  کند. نقل می» السجاد«ذکَوان معروف به 
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  نقل اول دعاي رجبیه -3- 1

جهمۀَ أَبِیبن مکَارِي و جهمِسعید الْأَبِیبن بن عمارةَ عنْ حسینِعنْه عنْ بعضِ أَصحابِه عنْ حسینِ

أَبِیعنْ أَبِی ل ْلت السلام) علِّمنی دعاء عبداللَّه(علیهجعفَرٍ رجلٌ منْ أَهلِ الْکوُفَۀِ کَانَ یعرَف بِکُنْیته قَالَ: قُ

ا منْ آمنُ سخَطَه عنْد کُلِّ عثرَْةٍ و یا منْ یعطی و ی - خَیرٍ لکُلِ أَرجوه یا منْ«أَدعو بِه فَقَالَ نَعم قُلْ 

و أَلْهسی نْ لَمطَى مَنْ أعا مۀً یمحر و ه ا منْ أَعطَى منْ سأَلَه تَحنُّناً منْ یرَ ییلِ الْکَثلِّ  بِالْقَلص رِفْهعی لَم

نطأَع و دمحآلِ م و دمحلَى مرُ عغَی رَةِ فَإِنَّهرِ الْآخَیعِ خیمج ا ونْی رِ الدیعِ خَیمنْ جی مأَلَتسی بِم

تَنی و زِدنی منْ سعۀِ فَ طَیا أَعنْقوُصٍ مما کَرِیمی ک؛ نیز، ر.ك: فیض 585-584ص :2(کلینی، ج» ضْل

 :10المازندرانی، جصالحمولى؛ 459-458ص :12، ج1404 ؛ مجلسی،1663ص :9کاشانی، ج

  ). 267ص :4میانجی، جاحمدي  ؛410-409ص

اشاراتی کوتاه  شاننیترمهمدر این متن نسبت به متون دیگر اختلافاتی وجود دارد که ما به 

» عثرَه« از کلمۀ» شرّ«جاي کلمۀ نیامده است و بهعبارت بسمله  ،نماییم. در ابتداي این نقلمی

ر.ك: مؤدب، » (مقلوب«صورت جا یا بهبهجا» کثیر«و » قلیل«یز کلمات . نشده استاستفاده 

که دیگر این ۀ. نکتبه کاررفته استصورت ماضی به نیز» إعطاء«اند. فعل مصدر ) بیان شده188ص

مهم و پایانی آن هم نداشتن قسمت انتهایی دعا  ۀ. نکتآمده است» صلوات«در اثناي این متن، ذکر 

  ذکري از آن نشده و فاقد آن است.  نجایاشود و در آغاز می» جلال و الإکرامیاذاال«است که از 

  نقل دومدعاي رجبیه - 3- 2

بن أَبِیبن أَیوب، قَالَ حدثَنی ابوالْحسنِ صالحبن أَحمدبن عیسى الْوراقُ، قَالَ حدثَنَا جعفَرُطَاهرُ

زید  محمد بنسنَانٍ، عنْ  محمد بنبن أَبِی الْخَطَّابِ، عنْ الْحسینِ نمحمد بحماد الرَّازِي، عنْ 

أَرسلَ إِلَی و دعانی، فَقَالَ لی منْ أَینَ أَنْت (علیهاللَّه الشَّحامِ، قَالَ: رءانی ابوعبد السلام) و أَنَا أُصلِّی فَ

م قَالَ فَأَي ،یکالونْ مم قُلْت الِ ویرَ النَّبشب نَ الْکُوفَۀِ قُلْتم رِفنْ تَعنَ الْکُوفَۀِ، فَقَالَ مم ی قُلْتال و

ینَ مملسم ا أَحسنَ صنیعتَهما إِلَی، قَالَ خَیرُ الْ فَقَالَ م کا إِلَیمتُهیعنص فکَی رَةَ، قَالَ وشَج لَ وصنْ و

 ،نَفَع انَ وأَعشَی قَالَ أَي ثُم ،یهألَُن سقٌّ یی حالی مف لَّهل لَۀً قَطُّ ولَی ا بِتم نَ النَّفَقَۀِ قُلْتم کُمعم ء

نِ، ثُمیینَارد ماً وهرینَ دا ثَلَاثیهی فنا فَزَاد بِه تُها! فَأَتَییهمٍ، قَالَ أَرِنهرائَتَا دي منْدي! قَا عنْدع شلَ تَع

انعفَد لَ إِلَیسأَر ه)، د(غَ ی منْ عنْدهفَجِئْت فَتَعشَّیت عنْده، قَالَ، فَلَما کَانَ منَ الْقَابِلَۀِ لَم أَذْهب إِلَیه، فَ

تنی الْبارِحۀَ قَد شَفَقْت علَی فَقُلْت لَم یجِ ئْنی رسولُک، قَالَ: فَأَنَا رسولُ نَفْسی إِلَیک فَقَالَ ما لَک لَم تَأْ

شَی ةِ، أَيلْدالْب هذی هیماً فقم تما دی شَاةً ملنْ أَجنَ، قَالَ، فَاشْتَرَى ماللَّب امِ قُلْتنَ الطَّعتَشْتَهِی م ء

ا منْبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ -کْتُبا«لَبوناً، قَالَ، فَقُلْت لَه علِّمنی دعاء! قَالَ:  ی ، وهجأَر  رٍ وکُلِّ خَیل

نُّناً متَح أَلَهنْ سطَى منْ أَعا می یلِ والْقَل نْه و رحمۀً، آمنُ سخَطَه عنْد کُلِّ عثْرَةٍ، یا منْ یعطی الْکَثیرَ بِ

نْ لَمطَى منْ أَعا می أَلْهسی  یعمج اكی إِیأَلَتسی بِمنطَأع و هتیلِ بأَه و دمحلَى ملِّ عص رِفْهعی لَم و

ی کۀِ فَضْلعنْ سی منزِد و تطَیا أَعمنْقُوصٍ لرُ مَغی رَةِ، فَإِنَّهرِ الْآخیعِ خَیمج ا ونْیرِ الدَثُخی ،ا کَرِیم م
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امِ یا ذَا النَّعماء و الْجود ا ا ذَا الْجلَالِ و الْإکِْرَ لِ یالطَّو نِّ وا ذَا الْمفَقَالَ: ی ،هیدی فَعر ، رحم شَیبتی منَ النَّارِ

رُ کَفِّهتَلَأَ ظَهام قَد ا إِلَّا وهرْفَعی لَم و هتیحلَى لع هدی ضَعو وعاً ثُمم؛ نیز، 370-369ص  ى،کشّ» (د

احمدي  ؛182- 181ص :20اصفهانی، ج؛ بحرانی360ص :92و ج 36: ص47، ج1403ر.ك: مجلسی، 

  . )267-264ص :4میانجی، ج

 داً به؛ ولی اینجا نیز مجداست دهیگردآغاز » بسمله«در این روایت برخلاف روایت اول، دعا با 

در آن » قلیل«و » کثیر«کلمات  که یعبارت؛ اما رفته است کاربه »رهعث« ، کلمۀ»شرّ«جاي واژة 

). در این متن مانند متن قبلی 222محدث قمی، ص، صورت مشهورتر آن است (ر.ك: آمده است

. شده استبه صورت ماضی بیان شده و دعاي شریف صلوات نیز در اثنایش وارد » اعطاء«مصدر 

گردیده است و داراي السلام) بیان علیه( حالت خاصی از امامپایانی یا ذیل دعا که با  بخشهمچنین 

؛ با این تفاوت که گردیده استبه اصل و صدر دعا ملحق  کهاست » الإکرامیا ذاالجلال و «عبارت 

» یا ذاالنعماء و الجود« وارةآغاز گردیده و با جمله» طّولیا ذاالمنّ و ال«این قسمت از دعا با عبارت 

  . استرسیده به پایان 

   دعاي رجبیه نقل سوم - 3 -3

د البرسی رضی روى أبوالحسن علیبن أحمدبن شیبان،  عنه، قال: أخبرنا الحسیناللّهبن محم

بن عمران البرقی، عن  عبداللّه محمد بنقال: حدثنا حمزةبن القاسم العلوي العباسی، قال: حدثنا 

، عن محمد السجاد فی حدیث طویل، قال: سنان محمد بنعلی الهمدانی، قال: أخبرنی  محمد بن

السلام: جعلت فداك هذا رجب علّمنی فیه دعاء ینفعنی اللّه به، قال: فقال لی عبداللّه علیهقلت لأبی

اکتب بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و قل فی کلّ یوم من رجب صباحاً و مساء «السلام): علیه( اللّهابوعبد

کُلِّ شرٍَّ، یا  )من(لکُلِّ خَیرٍ و آمنُ سخَطَه عنْد  أَرجوه لیلتک: یا منْو فی أعقاب صلواتک فی یومک و 

عطی منْ لَم یسأَلْه و منْ لَم یعرِ نْ ییا م ،أَلَهنْ سی مطعنْ ییلِ، یا میرَ بِالْقَلی الْکَثطعنْ ینُّناً متَح فْه

أَلَتی إِیاك جمیع منْه و رحمۀً، أَعطنی سجمیع الخیرات( بِم(  رَةِ ورِ الاخخَی یعمج نْیا ورِ الدخَی

)، فَإِنَّه غَیرُ منْقُوصٍ ما جمیع شر الآخرة( اصرِف عنِّی بِمسأَلَتی إِیاك جمیع شَرِّ الدنْیا و شَرِّ الاخرَةِ

تطَینْ فَضْ أَعی منزِد ابوو مد قال: ثم .یا کَرِیم کالسلام) یده الیسرى فقبض على (علیهعبداللّه ل

لحیته و دعا بهذا الدعاء و هو یلوذ بسبابته الیمنى، ثم قال بعد ذلک: یا ذَا الْجلالِ و الإکِْرامِ یا ذَا 

علَى النّارِ. و فی حدیث آخر: ثم وضع یده على النَّعماء و الْجود، یا ذَا الْمنِّ و الطَّولِ، حرِّم شَیبتی 

 ؛ مجلسی،211ص :3، ج1376 طاووس، سید بن» (لحیته و لم یرفعها إِلّا و قد امتلأ ظهر کفّه دموعاً

  .)268-267ص :4ج، احمدي میانجی ؛17- 16، ص1423 ؛ مجلسی،391- 390ص :95، ج1403

 مفاتیح الجنان، محدث قمیاثر که در مشهور این دعا است  نقلدعاي رجبیه،  روایت ازاین 

دلیل رواج این نقل، بیان آن در متداول ترینمهمرسد نظر می. بهگردیده استنیز ذکر ) 222(ص

انتخاب این نقل توسط دلیل شاید  .است مفاتیح الجنانعصر حاضر، ترین کتاب دعایی ترین و منظّم
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 سید بنالاقبالآن از کتاب تخصصی دعا یعنی نقل  ،اولاً آن بوده است که، محدث قمی در کتابش

. در این روایت در این نقل از لحاظ بیان کلمات و جملات، بوده است سبب سلاستبه ،ثانیاً ؛طاووس

. ابتدا کلمۀ رفته است کاربه» شرّ« ، واژة»هثرَع« جاي کلمۀابتداي دعا برخلاف دو روایت قبلی به

گردیده صورت فعل مضارع مستفاد نیز به» اعطاء«مصدر و  هآمد» القلیل« و بعد کلمۀ» الکثیر«

آغاز گردیده و » یا ذاالجلال و الإکرام«. در آخر، قسمت پایانی یا ذیل دعا نیز وجود دارد و با است

  .رسیده استهم به انجام » یا ذاالمنّ و الطّول«

ظ که داراي سه گونه سند دعاي رجبیه را از این لحا سویی،توجه به کاوش در منابع روایی، از  با

توان این می ،نقل را یک روایت دانست و از سوي دیگر ه گونۀیک از هر ستوان هر، میروایی است

دو گونه از این سه نقل شباهت بسیاري  میان متون که سببنیبدسه نقل را دو گونه فرض کرد، 

یگر را در مانده دو گونه باقی توان این دو نوع را در یک سو قرار دادکه میطوري به، وجود دارد

فراد ناقل این دعا در انتها، داراي اشتراك زنجیره ا دیگراین نکته، دو گونه نقل  افزون بر. ی دیگرسوی

بهاست، موضع پایانی سند هر دو نقل یکی  ،گرید یبه عبارتطبقات بالاي سند هستند و  یا همان

 نفر پایانی سند که متصل به امام و در دوگردد گویا به یک سلسله سند متّصل می کهی صورت

برساند که هر دوي  را این نتیجه محتملاًشود و گردند، نوعی یکسانی مشاهده میالسلام) میعلیه(

  کنند. را بیان می روایتهاي آخر، در اصل یک این نقل

داد و آن بیان  توان مورد بحث قراراي دیگر نیز میرا از زاویه مزبور بندي به دو نوععلت تقسیم

و در طرف  وجود داردتر یک متن نسبتاً بلندتر و مفصل ،است که در یک طرف این مقسم این نکته

نظرگرفتن تفاوت ندارد. با در که بند پایانی دعا را  هستمجمل  یاتر یک متن نسبتاً کوتاه ،دیگر آن

امام  رجبیۀیعنی دعاي  که بایستی این متن حدیثی آیدحاصل میسندي این نوع، این نتیجه 

السلام) صادر علیه( السلام) در دو زمان و مکان متفاوت از هم از لسان مبارك معصومعلیه( صادق

  شده باشد. 

هایی در برخی کلمات نسبت به هم در جاییتوان جابهدر بسیاري از مواضع هر سه نقل دعا می

هت متنی، حدیثی مقلوب دانست که در متن را مشاهده نمود؛ لذا شاید بتوان این دعا را از ج

توان از قلّت ها در متون مزبور را میهایی از آن برخوردیم. منشأ این قلبمباحث این بخش به نمونه

ضبط، غفلت، فراموشی به جهت کهولت سن راوي یا عدم یا کمی دانش راوي دانست (ر.ك: مؤدب، 

)؛ 83دهد (ر.ك: مامقانی و غفاري، ص). معمولاً حدیث مقلوب در متن یک حدیث روي می192ص

 گانهسهبا توجه به اسناد مختلف گویا با چند حدیث مواجهیم؛ از طرفی با نگاه به متون  نجایادر اما 

  . روییمروبهسازد؛ لذا با حدیثی مقلوب ما را به یک دعا رهنمون می ،این دعا خصوصاً دو متن آخر

ا و متون مختلف، این دعا را با اختلافات آن حدیثی هآن دنیاساتوان با وجود می علاوه،به

هاي )، یعنی حدیثی که به گونه117-116، ص1384چی، مضطرب دانست (ر.ك: مدیرشانه
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) و آن در 236نفیسی، صر.ك: ها را جمع کرد (که نتوان بین آن طوري شده استمختلفی نقل 

ل را از غیر آن بازشناخت و نقلی را هاي مختلف یک روایت نتوان اصنقل که در بررسی است یصورت

علم حدیث و درایه هر دو  ، علماي). در هر دو صورت247همان، صر.ك: بر دیگري ترجیح داد (

و  227اند (ر.ك: همان، صویژه چه مضطرب را از احادیث ضعیف برشمردهسم چه مقلوب و بهق

توان آن دو را حدیث ل اول، میدو نقل آخر نسبت به نق داشتن ادهیزبا درنظرگرفتن  ). نیز237ص

   ).55، قرار داد (ر.ك: مامقانی و غفاري،ص»مزید در متن«و از نوع » مزید«

گردیده این دعا، در مواضع دیگري هم وارد  برعلاوهشایان بیان است، عبارات دعاي رجبیه 

الْحسنِ نْ أَبِیروِي ع: شده استحاجات مهم وارد  برآورده شدن، از جمله در این دعا که براي است

کَرِيسنْ أَبِی(علیهالْعع ارِيأَنْب «... السلام) قَالَ: (علیهالْحسنِ الثَّالثالسلام) روى یعقُوببن یزِید الْکَاتب الْ

  ). 357- 342ص :1، ج1411 طوسی،» (یا منْأَرجوهلکُلِّ خَیرٍ و یا منْ آمنُ عقُوبتَه عنْد کُلِّ عثْرَةٍ...

لیهعجعفَرٍ (محمد بن مسلمٍ عنْ أَبِی: روى شده استنماز طلب فرزند، نقل  دربارةمورد دیگر 

 :1، جهمانطوسی، ...» (لکُلِّ خَیرٍ و آمنُ سخَطَه عنْد کُلِّ عثْرَةٍ  أرَجوه یا منْ«... أَنَّه قَالَ:  السلام)

  ). 380-378ص

: شده استتعقیبات نماز نافله جمعه وارد  دربارةاست که ت دیگري که مشابه دعاي رجبیهروای

» تُهیوا رم کنْ ذَلي أَبِیفَمدي إِلَى جنَادی بِإِسف اهوا ریمف یفَرٍ الطُّوسعیبِجذکَامِتَهنْ  الْأَحمحمد ع

قْطینٍ عنْ أبَِیه یبن  حمد عنِ الْحسینِ عنْ أَخیه عنِ الْحسنبن علیبن یحیى عنْ أَحمدبن مأَحمد بن

» لکُلِّ خیَرٍ و یا منْ آمنُ عقوُبتَه عنْد کُلِّ عثْرَةٍ... أَرجوه یا منْ«... السلام) (علیهقَالَ: سألَْت أَبا الْحسنِ 

 :87، ج1403 ؛ مجلسی،439- 436ر.ك: همان، ص ،؛ نیز379 - 369، ص1330 س،وطاو سید بن(

  ). 7 - 1ص

  بررسی شأن صدور روایات دعاي رجبیه و آداب آن   .4

شأن صدور مخصوص به خود را ها کدام از آنۀ اصلی این دعا، هر گانسههاي قلبا توجه به ن

 است یشخصالسلام)، هعلی( ، راوي مستقیم متّصل به معصومالکافیدر روایت اول از کتاب داراست. 

 عبدااللهبه ابی«گوید: السلام) چنین میعلیه( این دعا و بیان امام دربارةکه » ابوجعفر« کنیۀبا 

(کلینی، ...» بگو  ... وز تا با آن دعا نمایم؛ پس فرمودالسلام) عرض نمودم دعایی را به من بیامعلیه(

؛ 458ص :12ج، 1404 ،؛ مجلسی1663ص :9ج؛ نیز، ر.ك: فیض کاشانی، 584ص :2ج

). با توجه به چگونگی بیان این 264ص :4ج، یانجیم ياحمد ؛409ص :10جمازندرانی، الصالحمولی

 در کوفه، دعایی را از امام صادق» ابوجعفر« معروف بهشخصی  ،راوي اینجاشود در دعا، مشاهده می

دهد. در این متن وي فرا می ا بهکند تا به او بیاموزد و ایشان نیز آن رالسلام) درخواست میعلیه(

   دهند.صورت شفاهی تعلیم می السلام) به وي دعا را بهعلیه( امام
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 محمد بن«در حدیث دوم که اصل آن منقول از کتاب کشّی است، راوي شخصی است به نام 

 اخبار این دعا است، همۀترین شأن صدور میان لکه قضیه صدور این دعا را که مفص» زید الشحام

؛ پس دیدخواندم نماز می که یحالالسلام) مرا در علیه( روزي] ابوعبداالله«[کند: چنین نقل می

و دعوتم نماید. پس به من فرمود: اهل کجا  فراخواندهکسی را به سویم فرستاد تا مرا به نزد خود 

از  هستم؟ فرمود: از کدام یکگفتم: از موالی و پیروان شما  ،]؟هستی [بر کدام مذهب هستی

شناسی؟ گفتم: بشیر النبال ی؟ عرض کردم: از کوفیانم. فرمود: از کوفیان چه کسانی را میموالیان

أراکه الوابشی بن أبیبن میمونبن میمون الوابشی الهمدانی النبال الکوفی] و شجره [شجره[بشر

مودم: رفتارشان ؟ عرض نچگونه استشناسم. فرمود: و رفتارشان با شما همان) را میر.ك: الکوفی] (

است. فرمود: بهترین مسلمین کسی است که با دیگران رابطه داشته باشد و به  خوب اریبسبا من 

گذرانم و مالی نزدم هرگز شبی را نمیقسم  به خداها کمک نماید و به مسلمین فایده برساند. آن

: دویست درهم دارم. باشد که تو به آن نیاز داشته باشی. سپس فرمود: چه مقدار پول داري؟ گفتم

فرمود: آن را به من نشان بده. پس آن مبلغ را نزدشان آوردم و ایشان هم سی درهم همراه با دو 

دینار دیگر به آن اضافه نمود. سپس فرمود: نزد من شام را تناول کن. پس آمدم تا نزدش بخورم. 

شرف شوم. پس فرمودند: تو را پس [دوباره] به دنبالم فرستادند تا نزدشان م ،شب بعد نزدشان نرفتم

تان به دنبالم نیامد. چه شد که شب گذشته نیامدي آیا بر من ترسیدي؟ عرض نمودم: فرستاده

ام. چه طعامی را که در این شهر [مدینه] اقامت داري، من خودم به سویت فرستادهفرمودند: مادامی

یدند. پس به ایشان عرض کردم دوست داري؟ گفتم: شیر. پس ایشان گوسفندي شیرده را برایم خر

ى، کشّ...» (بسم اللّه الرحمن الرحیم دعایی را به من بیاموزند. پس ایشان نیز فرمودند: بنویس 

 ؛181ص :20؛ بحرانی اصفهانی، ج360: ص92جو  36: ص47ج، 1403 ؛ نیز ر.ك: مجلسی،369ص

  ). 264ص :4ج، یانجیم ياحمد

شحام زید  محمد بنراوي دعا  اینجاآید، در رمیاز متن این صدور حدیث یا دعا ب چهچنان

مورد  ه وبرخوردار بود نسبتاً فروانی نیز نزد امام تبابوده که از قرفردي کوفی الاصل و از شیعیان 

مورد تعلیم ي امام از سواعطاي مال  برعلاوهکه  ویژهبه. گرفته استعنایت خاص ایشان هم قرار 

دعا را به صورت  اینجاالسلام) در علیه( . امام صادقگرفته استدعایی ویژه در ماه رجب نیز قرار 

  و مکتوب نماید.  نوشتهکه دعا را  فرمایندامر میوي  آموزند، یعنی بهبه راوي می املاء

در این دعا با  سید بن طاووس است، شبیه به نقل اول،اقبالدر مورد روایت سوم که منقول از 

؛ با این تفاوت که متن منقول در آن شباهت وجود دارددیث توضیح شأن صدور کوتاهی در سند ح

بن ذکوان) السجاد ( زیادي با روایت دومی دارد. راوي اصلی و اولی این دعا کسی است به نام محمد

 رغم کوتاهی و اجمالعلی - بوده است که این دعا را طبق بیان سند این حدیث، متنی مفصل نیز 

السلام) عرض کردم: علیه( عبدااللهبه ابی«کند: گونه نقل میایندعا را وي این  - آن در منبع مزبور
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 ۀفداي شما شوم، این [ماه] رجب است، در آن دعایی را به بنده تعلیم فرمایید تا خداوند به واسط

بسم«السلام) به من فرمود: بنویس علیه( آن به من نفعی [ثوابی] را به من رساند. ابوعبداالله صادق

از ماه رجب هنگام صبح و شام و پس از نمازهاي خود در روز و  هر روزو در » الرّحیملرّحمنااللّه

 :95ج، 1403 ؛ مجلسی،211ص :3ج، 1376س، ووسید بن طار.ك: ...» (شب این دعا را بخوان 

  ). 267ص :4ج، یانجیم ياحمد ؛16، ص1423 ؛ مجلسی،390ص

  نام دعاي رجبیه و چگونگی آداب آن    .5

گونگی تسمیه آن باید گفت که نام مشخص، معین و صریحی نسبت به آن در هیچ یک چ دربارة

شناخته » دعاي یا من أرجوه«گفته شد این دعا با عنوان  کهاما چنان؛ نشده استاز منابع وارد 

و از  ماه استاین  دربارةجهت که از سویی در ماه رجب و توان آن را بدینشود. همچنین میمی

 امام صادق رجبیۀدعاي «آن را به نام  شده استالسلام) صادر علیه( امام ششمسوي دیگر از 

  نامید. » السلام)علیه(

از چگونگی بیان آداب  اول،، در دو روایت مشاهده شدکه دربارة آداب بیان دعاي رجبیه چنان

 دهد؛ اما درمیالسلام) آن را به راوي تعلیم علیه( یان نیامده است و تنها امام صادقآن سخنی به م

در صبح و شام و در روز و شب بعد از نمازهاي واجب و فریضه و چه  نقل سوم این دعا با تأکید امام،

عنوان تعقیبات نمازها روایت سوم مناسب است آن را بهبا توجه به  خوانده شود؛ لذاغیر آن باید 

همچنین  نمود. آن راقرائتیها) علااللهسلام( خصوصاً نمازهاي یومیه پس از تسبیحات حضرت زهراء

ن، نه آاست هیآشروع هر کار با این  استحباببسمله در ابتداي دعا از باب  آیۀرسد، ذکر می به نظر

روایت اول دعا که در یا نقل  بهتوان را می مطلباین دلیل که این آیه جزء متصل به دعا باشد؛ 

  . استناد نموداست نیز  بدون بسمله کهالکافی

آداب دعاي رجبیه این است که مطابق روایت دوم و سوم که تفصیل بیشتري  دربارةبعدي  ۀنکت

السلام) با حالت علیه( که توسط امام صادق استنسبت به نقل اول دارند، داراي ذیل یا فراز پایانی 

خود دهند که با دست چپ به این صورت دعا را ادامه می شود. در فراز پایانی دعا اماممیخاصی ادا 

التجاء و تضرع انگشت سبابه دست راست  باحالو خواندن این دعا را  گرفتهمحاسن شریفشان را 

یا » یا ذاالجلال و الإکرام«س از وطاو سید بناقبالدهند و دعا را یا طبق روایت خود را حرکت می

  رسانند.ادامه و به پایان می» یا ذاالمنّ و الطّول«طبق نقل کشّی از 

کتاب «به با رجوع کنندهاست. ي دعاها، یکی از حالتحالت که این شددآور مناسب است یا

در این  . براي نمونه،شودمی هاي دیگري را نیز براي شخص دعاکننده یافت، حالتکافیالي »الدعاء

ۀَ عنِ الْعلَاء عنْ خَالد عنْ أَبِیه عنْ فَضَالَ محمد بنبن عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد« حدیث آمده است:

 اعبداللَّهأَب تعممٍ قَالَ سلسقُولُ(علیهمحمد بن مارِي  السلام) یسی بِیلَاتی صو فعأَنَا أَد لٌ وجرَّ بِی رم

الَى حتَع و كارتَب لَّهإِنَّ ل ا عبداللَّهی فَقُلْت کینمبِی ا عبداللَّها أَب فَقَالَ یقِّهکَح هذلَى هاً ع و  هذه علَى قّ
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ۀُ تَبسطُ یدیک و تُظْهِرُ ظَهرَهما و التَّ بالرَّه ا ومنَهاطتُظْهِرُ ب و کیدطُ یسۀُ تَبقَالَ الرَّغْب رِّكتُح ضَرُّع

تُّلُ تُحالتَّب الًا ومش یناً ومنَى یمۀَ الْیاببالس ا وهتَضَع لًا ورِس اءمی السا فهرَى تَرْفَعسۀَ الْی اببالس رِّك

ینَ تَرَى أَسالُ حهتاب ال و اءمإِلَى الس کیاعرذ و کیدطُ یسالُ تَبهتابالکَاءالْب اب2(کلینی، ج» ب :

واع چگونگی تضرع و دعا به درگاه حق تعالی هر یک از این حالات یکی از ان ،اینبنابر ).480ص

طور مؤکّد از آداب این دعا نیست و افرادي که در سنّ پیش از پیري هستند یا  ، اگرچه بهباشدمی

  . نظر کنندتوانند از این آداب دعا صرف محاسنی ندارند و یا زنان می

  بررسی اسناد روایات دعاي رجبیه   .6

از مباحث اصلی این تحقیق است، لذا در اینجا به بررسی  جایی که بررسی سندي یکیاز آن

؛ زیرا گیردمورد بررسی قرار می، اندآمدهروایات این دعا  ۀگانسهافرادي که در اسناد هر یک از انواع 

السلام) علیه( اعتبار سندي خود یکی از قرائن مهم و محکم اطمینان به صدور روایت از معصوم

مستحبات و ادعیه و اموري که به ثواب اعمال مربوط  کار را در حوزة هرچند که برخی این. است

؛ زیرا تسامح در نقل دلایلی حائز اهمیت استاند. لیکن این امر به است، چندان مهم ندانسته

ساختن احادیث حجج الهیه خواهد  ارزشکمهاي مواعظ و قصص و مستحبات موجب احادیث ثواب

). نیز یکی از موارد اهمیت دادن به سند و نتایجش، 151- 150ص، 1382چی، شد (ر.ك: مدیرشانه

می، اطمینان به صدور هاي اسلااست که با داشتن سند متقن براي یک امر مستحبی در آموزه آن

است تا آن امر مستحب مورد  مناسبیگاه شارع مقدس حاصل خواهد شد که تکیه دعا از ناحیۀ

که بررسی  هاي فقهیآموزهی به حساب آمده و در شأن تأکید یک حدیث خاص، امري قدسی و دین

  قرار گیرد.  ،است کنندهتعیینسندي در آن بسیار 

   بررسی سند روایت اول - 6- 1

بن أَبِی سعید بن عمارةَ عنْ حسینِعنْه عنْ بعضِ أَصحابِه عنْ حسینِ« )(سند روایت اول

جهمۀَ عنْ أَبِی جعفَرٍ رجلٌ منْ أَهلِ الْکُوفَۀِ کَانَ یعرَف بِکُنْیته قَالَ: قُلْت  بن أَبِیالْمکَارِي و جهمِ

  ). 1663ص :9فیض کاشانی، ج ؛584ص :2(کلینی، ج» السلام)...(علیهعبداللَّهلأَبِی

  محمد بن خالد البرقی  احمد بن -1-1-6

کند، از او به صورت ضمیر دعا نامش را ذکر میاولین فردي که کلینی در سلسله سند این 

، معمولاً شیخ کلینی با توجه به اسناد الکافیکند. طبق قواعد سندشناسی کتاب یاد می» عنه«

). با توجه الکافیبخش اسناد ح، دهد (ر.ك: مفتّقبلی، ابتداي سند را ارجاع به سند حدیث قبلی می

به او نیز » عنه«ضمیر  رو،ازاینگردد؛ آغاز می» د البرقیخال محمد بن احمد بن«به سند قبلی که با 

تب ک که اساساً جمع الوافیاست که این سند در کتاب  آن. دلیل دیگر بر این مطلب گرددیبازم

فیض ر.ك: خالد البرقی است ( محمد بن احمد بنشود که منظور شروع می» البرقی«با  اربعه است

  ). 1663ص :9جکاشانی، 
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شده معرفی  بوده است. احمد برقی خود شخصی ثقۀابوجعفر  اصلیتی کوفی با کنیۀ برقی داراي

. او کتبی را نیز تصنیف است کردهیمبه مراسیل اعتماد  ه وکردولی از ضعفا نقل حدیث می است،

و  274زمان وفات وي را سال ، نیالحس احمد بن. است»المحاسن«ها آن تریناز مهمکه  هنمود

 ،تابی ؛ طوسی،182ش ، 77 - 76نجاشی، صر.ك: ( کرده استذکر  280را سال  آن ،هماجیلوَی

  ). 55ش ، 21 -20ص

  بعض أصحابه  -6- 2-1

 محمد بنخالد البرقی روایاتش را از  محمد بن احمد بنبا توجه به این که در بسیاري از اسناد 

 :1ج ،یزنجان يریشبرك: ( استهمین شخص » بعض أصحابه«نماید، منظور از علی الکوفی نقل می

ح ، 82ص :27، جعاملی(ر.ك: حرّ  پنداشته استنیز چنین  یعامل حرّشیخ  کهچنان)؛ 48ص

اشتراك  به لحاظ؛ در نتیجه نیامد به دستهویت این شخص  ،). لیکن با جستجوي بسیار33267

اند؛ دیدهها ثقه و برخی دیگر ضعیف محسوب گرتعداد زیادي از راویان که برخی از آن بااین اسم 

  خواهد بود.  تعیین قابل ریغو  لذا هویت این راوي براي ما مجهول

  عماره  بن نیحس3-1-6

و » ارث«این شخص در سلسله اسناد برخی روایات که موضوعشان  ۀاحادیث اندکی به واسط

یست؛ مگر ؛ ولیکن از این شخص به همین اسم در کتب رجالی سخنی ناستاست موجود » ادعیه«

. اگر نموده استیاد » عماره حسن بن«برقی که در رجال خود از این نام به و رجالی متقدم، محدث 

؛ نیز ر.ك: مامقانی و 94-93، ص1384چی، مدیرشانهر.ك: » (مصحف«نام حسن در این منابع را 

ابن  دربارة). نام حسین بدانیم، باز هم تنها اطلاعاتی را که 147-144ص ؛ مؤدب،52-51غفاري، ص

السلام) علیه( ماره به دست خواهیم آورد این است که وي را کوفی معرّفی و از اصحاب امام باقرع

اند برشمرده) 26صبرقى، ر.ك: السلام) (علیه( ) و از اصحاب امام صادق17و ص 13صبرقى، ر.ك: (

  توثیق یا جرح وي یافت نخواهد شد.  برداده دیگري مبنیو 

   کاريالم دیسع یاب بن نیحس-1-6- 4

) و او را 465و  16ر.ك: کشّی، ص( بوده استالمکاري، فردي واقفی مذهب  دیسعیاب بن نیحس

 ی،حلّر.ك: ( انددانستهالبطائنی، از اهل ضلال و گمراهی  حمزهیاب بن یعلهمراه با ابن السراج و 

در کنار ابن  يرمکاالسلام)، علیه( روایتی از امام رضادر ). نیز 567-566حلی، ص داود؛ ابن 267ص

اطفأ اللّه نورك و «) و جمله 91کشّی، صر.ك: ( شده استمهران و علی البطائنی، کذّاب معرفی 

  ). 16، صکشّیر.ك: ( داده استنفرین قرار را مورد وي » أدخل بیتک من الفقر

شود اي که در این جا مطرح میبنابراین، بایستی حکم به ضعف و جرح این راوي داد؛ اما نکته

أَحمد الْقُمی عنْ  محمد بن«حدیثی با این سند یعنی  کهآندر جایی پس از  ،ین است که مجلسیا

عبداللَّه همعونُسنْ یع لْتبن الصنْ عبداللَّهنِ عمنْ أَبِیبن عبدالرَّحالِ عمنٍ الْجیسنْ حنَانٍ عبن س
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حسین « با توجه به نام، )480ص :2جکند (همان،نقل می الکافیب را از کتا» السلام)(علیه عبداللَّه

انتظار، سند  برخلافسعید المکاري است و بن أبی دهد که وي همان حسیناحتمال می» جمال

شمرد. با این) برمی72همان، صر.ك: کم موثّق () و یا دست64ر.ك: مؤدب، صحدیث را حسن (

نماید، چنین می باره نیدر ا. نمودن را ضعیف محسوب بایست طبق اقوال رجالیون سند آکه می

مجلسی دچار لغزش و یا فراموشی گردیده و با توجه به عدم اثبات تصریح مدح و ذم از محتملاً 

دربارة به کلام مجلسی در این مورد وقعی بنهیم (در این مورد متأخّرین نسبت به متقدمین نباید 

  ).  ، مقدمه1جك: خوئی، .ر، ه متقدمینمدح و ذم متأخّرین نسبت باعتبار 

  ه همج بن ابی جهم -1-6- 5

؛ ابن داود 338ش ،131نجاشی، صر.ك: » (همجأبیبن هیم ج«هاي از وي در کتب رجال با نام

، 333، ص1415طوسی، ؛ 50صبرقی، (ر.ك:  »جهمأبیبن  جهم«) و 349ش ،94حلی، ص

) و هابوده است (ر.ك: همانالسلام) علیه( م کاظمشده است. وي از اصحاب اما ) نیز یاد4963ش

. وي طریق جهم را نگشته استض توثیق و تضعیف وي نجاشی وي را کوفی دانسته، لیکن متعرّ

 یعلمحمد بن  حدثنا قال نوح ابن أخبرنا نوادر مسلم سعدان بن عنه روى«نماید: چنین معرفی می

ر.ك: » (عنه مسلمبن  سعدان عن معروف،بن  عباسال عن الصفار، عن الولید، ابن عن الحسین، بن

  ). جاهمان نجاشی،

  جعفرابی -6-1-6

و با توجه به این نکته که او آخرین  بوده استما با توجه به سند این روایت، وي از اهالی کوفه 

از  وي، لذا کرده استالسلام) دعا را دریافت علیه( صادقاز امام  اًاست که مستقیم متصل راوي

. اما این کنیه با این مشخصات که کوفی و از شودده میشمربر السلام)علیه( صادقحاب امام اص

 حکیممحمد بن السلام) باشد، بین چند نفر مشترکند که عبارتند از: علیه( اصحاب امام ششم

شده هدي که ثقه معرفی النَّ مرانح، محمد بن )4055ش ، 280ص ،1415 طوسی،ر.ك: الخثعمی (

 بن نیالحس احمد بن، )4059ش ، 281ص ،1415؛ طوسی، 965ش  ،359ص نجاشی،.ك: ر( است

ر.ك: ( گرفته استمورد مدح قرار » أصحابنا من« و» ثقه«با الفاظ تعدیل  که، الصیقل یزید عمر بن

 ،324نجاشی، صر.ك: سارة که ممدوح است (أبی الحسن بن، محمد بن )200ش  ،83نجاشی، ص

 صاحب« و »الطاق مؤمن«به بملقّ، البجلی طریفۀأبی بن النعمان بن علی، محمد بن )883ش 

ر.ك: ( شده استالسلام) که بسیار مورد مدح واقع علیه( که از شاگردان خاص امام صادق» الطاق

  ). 886ش ، 325نجاشی، ص

بن جهم«بودن وضعیت رجالی نامشخص ،»بعض أصحابه« بودن طبقۀمجهولبر افزون

توسط رجالیون، سند » المکاري«، نسبت کذب به »بن عمارهحسین«نبودن  علومو م» جهیمهابی
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مجلسی هم به که چنانباشد؛ ف، مجهول نیز میضعبر است و سند آن علاوهاین روایت دچار خدشه

  ). 458ص :12، ج1404ر.ك: مجلسی، ( استحکم کرده بودن سند این روایت مجهول 

   بررسی سند روایت دوم - 6- 2

بن أَیوب، قَالَ حدثَنی بن أَحمدبن عیسى الوْراقُ، قَالَ حدثَنَا جعفَرُطَاهرُند روایت دوم): (س

حالنِ صسنْ ابوالْحع ،الرَّازِي ادمنِ محمد بنبن أَبِی حیسنْ الْحع ، ،  محمد بنبن أَبِی الْخطََّابِ سنَانٍ

، 1403 ؛ مجلسی،369کشی، صالسلام) ((علیهءانی أَبوعبداللَّه ر لشَّحامِ، قَالَ:محمد بن زید اعنْ 

  ). 360ص :92جو  36: ص47ج

  بن عیسی الوراق طاهر -6- 1-2

ش او را ابومحمد و از اهالی کَ کرده است و کنیۀشیخ طوسی از وي در کتاب رجالش یاد 

است. همچنین به را نیز شاگرد و راوي وي دانستهو کشّی  نموده است(نواحی سمرقند) معرفی 

بن محمد بن الحسین «و » زاعیأحمدالخُبن  جعفر«هاي برخی از مشایخ حدیثی وي به نام

  ). 6155ش ، 428، ص1415کند (طوسی، اشاره می» الخطابأبی

در  که سخنی از کشّیی، با وجود اینبه کشّاستادي وي نسبت بر به سخنان شیخ مبنی عطف

با  - این کتاب توسط شیخ طوسی با درنظرگرفتن خلاصۀ و - استادش الوراق نیامده  دربارةکتابش 

کتابش در ابتداي اسناد برخی از روایات  ی ازگردد، وي در مواضعمی مشخّصجستجو در این کتاب 

السلام) علیهم( برخی از اصحاب ائمه دربارةو  نموده استاشاره » الوراقی عیسبن  طاهر«به نام 

بن زراره«)، 103(ر.ك: همان، ص» بن نُباتهأصبغ«)، 11(ر.ك: کشّی، ص» سلمان فارسی«مانند 

  . نموده استوي روایاتی را نقل  ۀواسط) و بسیاري دیگر به145همان، صر.ك: » (أعین

  جعفربن أحمدبن أیوب  -2-2-6

شیخ  وي،است. » التاجرإبن «و معروف به » ابوسعید« یۀوي نیز از اهالی سمرقند و با کن

 ،1415 ؛ طوسی،310ش ،121نجاشی، صر.ك: ( بوده استم و داراي کتبی هم حدیث، متکلّ

مذهب وي مورد تأیید دانشمندان درستی عقاید و صحت حدیث و  همچنین،). 6040ش ، 418ص

احمد  بناند. ابوسعید جعفرمعرفی نموده» المذهب و الحدیث صحیح«و او را  شده استرجال واقع 

بوده العیاشی نیز  مسعودمحمد بن یا ابن التاجر، استاد و شیخ مفسر و محدث بزرگ قرن چهارم 

رد بر کسی  دربارةاست که بن الحسین کتابی از وي را معرّفی کردهنام احمداست و شخصی به 

به ه، ودش بودوآله) قبل از نبوتش بر دین قوم خعلیهااللهیصلّ( است که گمان کرده پیامبر اکرم

محمد  ابوعبداالله«برند: طریق طایفه شیعه به ایشان را چنین نام می ،است. نجاشینگارش درآورده

ر.ك: » (]به[ عنه عبدالعزیزالکشیمحمد بن عمران  عن قولویه،محمد بن بن  جعفر عن محمدبن 

   .)32ی، صحلّ؛ 296ش ،82داودحلی، صر.ك: ابن ،؛ نیزهماننجاشی، 
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  حماد الرازي بن ابیبوالحسن صالحأ -3-2-6

 طوسی،ر.ك: است (شمار رفتهالسلام) بهعلیه( و از اصحاب امام جواد» ابوالخیر« کنیۀوي با 

 گردیده استالسلام) نیز علیه( ) و گویا موفق به دیدار امام عسکري5560ش  ،376ص ،1415

) و براي او 230؛ حلی، ص526ش ،198؛ نجاشی، ص5856ش ،399،ص1415ر.ك: طوسی، (

و طبق  »نوادر کتاب« و )»السلامعلیه( أمیرالمؤمنین خطب کتاب«اند، ازجمله کتبی برشمرده

محمد بن یحیی بن  أحمد عن أصحابنا من عدة أخبرنا«گزارش نجاشی طریق به وي چنین است: 

  ). جاهمان(نجاشی، » حمادأبیبن  صالح عن عبدااللهبن  سعد حدثنا قال

فی و غیر آن معرّ بودن معروفبه را  اند و ويوي را ملتبس و غیر واضح دانسته دربارةامر 

). اما علامه حلی از جهت این226ش  ،461؛ ابن داود، ص1068ش  ،566کشّی، صر.ك: (اند کرده

، موضع توقّف را در نموده استوي تردید روا داشته و ابن غضائري وي را تضعیف  دربارةکه نجاشی 

  ). 230ی، صحلّر.ك: است (زیدهقبال وي برگ

  الخطاب بن ابیالحسین محمد بن-2-6- 4

برمی شمرد.  140بن العطار سال ولادت وي را سال یحیی محمد بن) به نقل از 613(ص کشّی

و با تعابیري  هالهمدانی دانست نامش را الزیات ذیلاو را ابوجعفر و  ) کنیۀ897ش ، 334(ص نجاشی

» روایتهی إل مسکونٌ التصانیف، حسن عین، ثقه، کثیرالروایۀ، القدر، یمعظ أصحابنا، نم«چون هم

 الرد کتاب البداء، و المعرفه کتاب التوحید، کتاب«جمله: ازهمچنین برایش کتبی را  .استستوده

» النوادر کتاب ،السلامعلیهم الأئمه وصایا کتاب اللؤلؤه، کتاب الإمامه، کتاب القدر، أهلی عل

محمد بن  عن أحمدبن علی  أخبرنا«کند: نیز طریق وي به کتبش را چنین نقل می ؛استبرشمرده

ذکر  262و در آخر سال وفات وي را » کتبه بسائر الحسینمحمد بن  حدثنا قال الصفار عن الحسن

؛ 402، 391، 379ص ،1415( طوسی ) و شیخ1318ش ، 304داود (ص. همچنین ابننموده است

  اند. السلام) معرفی کردهعلیه( را ثقه و کوفی و از اصحاب امام جواد) او 141حلی، صنیز، ر.ك: 

   سنان محمد بن-2-6- 5

السنان زاهري است. ابن الغضائري وي را ضعیف و غالی معرفی  محمد بننام کامل وي ابوجعفر 

 ،1415ز حکم به ضعف او داده است (طوسی، ) و شیخ طوسی نی92ص(ابن الغضائري،  کرده است

) هم او را مردي ضعیف در 888ش ، 328(ص )؛ نجاشی143صتا، ؛ همان، بی5394 ش، 364ص

شود نمی یتوجه ،شودبه مفرداتی که از وي نقل می  توان اعتماد کرد وداند که بر او نمیحدیث می

ها ایشان هم او کند که در آنوي اخباري را از محدثین نقل می دربارة) نیز 507 و 389(ص و کشّی

  اند. عمل آوردهبههایی هم از وي به طور ضمنی اند و البته هم مدحضعفاء قرار داده را جزء

و  داده است) وي را ضعیف و مورد طعن قرار 440ش ، 505- 504(ص از متأخرین هم ابن داود

تري وضعیت رجالی وي را مورد اختلاف بین دانشمندان ) در تعبیر دقیق251(ص علامه حلّی
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کند و را از طرف شیخ مفید، ثقه و از طرف شیخ طوسی و نجاشی ضعیف معرفی مینمایاند و او می

وي، گویا به نقل از  دربارةداند و نهایتاً بدون قضاوتی روایات کشی در باب وي را اختلافی می

) آثار وي را این 888ش ، 328(ص شمرد. نجاشیهجري قمري برمی 220نجاشی سال وفاتش را 

 کتاب الذّبائح و الصید کتاب و الحج کتاب و المکاسب کتاب و الأظلّه کتاب«کند: کتب معرفی می

 ». النّوادر کتاب الوصیه، کتاب البیع و الشّراء

سنان در بین رجالیون  دربارةمحمد بنرسد که اگرچه نظر میدر پایان بیان این نکته ضروري به

وجه به تحقیقات جدیدي که پیرامون این توان اتّفاق نظر بر ضعف وي را مشاهده کرد؛ اما با تمی

و  اندکردهوي را از این اتّهامات مبرا دانسته و بر توثیق وي تأکید  است،شخصیت صورت گرفته

اشاره دارد را مردود قلمداد کرده و صرفاً آن را » وقف«یا » غلو«مواردي که بر ضعف وي مانند 

بررسی پیر، (براي اطلاعات بیشتر، ر.ك: علی خادماند اي محدود از زندگی وي دانستهمربوط به برهه

علی ش؛ محمد1385، پاییز و زمستان 2ش ، مجله حدیث اندیشه،سنان محمد بنتوصیف رجالی 

، 8ش پژوهی، ، مجله حدیثهاسنان از وراي دیدگاه محمد بنراد و امیرعطاءاله جباري، مهدوي

، سنان محمد بنازکاوي اعتبار رجالی بزاده، ش؛ مرتضی عرب و حسن نقی1391پاییزوزمستان 

ش). 1390، 2ش م، مجله کتاب قی  

   زیدبن الشحام محمد بن-6-2-6

 محمد بنبن زید«یکی  ،گردددر کتب حدیث و رجال به دو نفر اطلاق می» الشحام«لقب  ظاهراً

نه سفیمحدث قمی، ر.ك: » (زید الشحام الکوفی محمد بن«و دیگري » یونس ابوأسامه الکوفی

  فرد دوم است.  که در اینجا منظور، ).404ص :4ج، البحار

گوید: ی میحدیثذکر  پس از خود) 6739ش ،275ص ،9ج( الرجال قاموسمحقق شوشتري در 

تر صحیح در اصل یک شخص است و ،»زیاد السجاد محمد بن«و  »ذکوان السجاد محمد بن«

دیگر  و تحریفات» السجاد« فمحرَّ» الشحام«و است » زیاد« فمحرَّ» زید«اینجا نگارش دوم است و 

  ). 10816ش ، 105ص :17جنیز، ر.ك: خوئی، نیز مشخص است (

 السلام)علیه( صادق امام راویانوي را با اصالتی عربی معرفی کرده و در شمار  )20(ص برقی

با عناوینی چون  و هآورد السلام)علیه( ششم امام راویاندر شمار و شیخ طوسی نیز او را  آورده است

ر.ك: شناساند (سنان می محمد بنو شاگرد و راوي از وي را  نموده استمعرفی » کوفی الغزال،«

  ). 4092ش ، 283ص ،1415 طوسی،

که رجالیون در چنانیونس الشحام،  محمد بن بن دیزالشحام دیگر یعنی پدر این شخص  دربارة

ی، ؛ حل654ّو  164، صابن داودر.ك: اند (ثیق قرار دادهاند، الشحام پدر را مورد توآثارشان بیان کرده

 دهینرسوي نیز مدح و ذمی  دربارةو  گردیده استکه پدر وي توثیق  جایی، از آننی؛ بنابرا)73ص

که وي در سند سوم روایت دعاي امابا توجه به این؛ مشخص نمودتوان حال رجالی وي را مین، است
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شده که از شدت عبادت و گریه به نابینایی دچار  شده استرّفی رجبیه به بیان مجلسی، فردي مع

 .توان وي را عابد یا زاهد دانستکم می، دست)390ص :95ج، 1403 (ر.ك: مجلسی،است 

توثیق و تضعیف برخی از افراد سلسله سند این روایت، این  نامعلوم بودنبا توجه به وضعیت 

اند، بودهافراد آن شیعه  همۀآید ت؛ زیرا به نظر میق دانسحدیث را بایستی حدیثی قوي یا موثّ

سلسله سند این روایت را از نظر توان ، میبنابراین ؛نشده استها اي به مذهب آناشاره کهآنباوجود 

به  بدانیم و آن را مفید ظنّ تريبرخوردار از وضعیت مناسب سند روایت قبلی نسبت بهدر آن  روات

  السلام) بدانیم. هعلی( صدورش از امام صادق

   بررسی سند روایت سوم -3-6

 نیالحسعنه، قال: أخبرنا اللهّمحمد البرسی رضی بن یعلروى ابوالحسن  )(سند روایت سوم

 عبداالله بنمحمد بن بن القاسم العلوي العباسی، قال: حدثنا شیبان، قال: حدثنا حمزه احمد بن بن

سنان، عن محمد السجاد فی  محمد بنانی، قال: أخبرنی علی الهمد محمد بنعمران البرقی، عن 

؛ مجلسی، 211ص :3ج، 1376 س،ووسید بن طاالسلام (علیه عبداللّه حدیث طویل، قال: قلت لأبی

  ). جاهمان

  بن محمد البرسیابوالحسن علی -1-3-6

ر، را وي مزبورا رو،این نام در منابع رجالی یافت نشد؛ ازاینرغم جستجوي بسیار شخصی به علی

  . دانست) 84بایستی مجهول (ر.ك: مامقانی و غفاري، ص

  بن شیبان بن أحمدالحسین -2-3-6

و از  است کردهیمري از او روایت کبعلَّ. تَبوده استوي معروف به قزوینی و مقیم و ساکن بغداد 

از این  ). در منبع دیگري6097ش ، 423ص ،1415ر.ك: طوسی، ( داشته استاو اجازه روایی 

  . یافت نشدشخص مطلبی 

  القاسم العلوي العباسی حمزه بن-6- 3-3

 الحسن بن حمزه بن بن یعل القاسم بن حمزه بننام کامل وي را  )364، ص140نجاشی (ص

لذا نسب ؛ بیان نموده است» ابویعلى« کنیۀبا ) السلامعلیه( طالبأبی بن یعل العباس بن بن دااللهیعب

السلام) علیه( السلام) رسیده و از سادات علويعلیه( هاشم ابوالفضل العباسبنیوي به حضرت قمر 

و ملقّب به » ابوعمرو«وي را متفاوت از سخن نجاشی  کنیۀگردد. نیز شیخ طوسی محسوب می

و نیز شیخ و استاد » عبداالله سعد بن«شاگرد  ،گرید یو به عبارتدانسته و او را راوي » عباسی«

  ). 6103ش ، 424صو  6090ش ، 422ص ،1415(طوسی،  برده است نام» ريکبعلَّتَ«

معرفی » کثیرالحدیث« ،»أصحابنا من« ،»القدرجلیل« ،»ثقه«رجالیون وي را با تعابیري نظیر 

 ) و نجاشی53ی، ص؛ حل521ّش ، 134، صابن داوود؛364، ص140نجاشی،صر.ك: اند (نموده

 نع روى من کتاب«که شامل این موارد است: است  از وي کتبی را معرفی کرده (ر.ك: همان)
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 ،»التوحید کتاب« و نمایدو آن را کتابی نیکو معرفی می »الرجال من )السلامعلیه( محمد جعفر بن

و در آخر طرق و سندش را به » الأسديی محمد بن عل الرد کتاب« و» المناسک و الزیارات کتاب«

 عن القلانسی، محمد بن یعل حدثنا قال عبیداالله بن نیالحس أخبرنا«شناساند: کتب وي چنین می

  ». کتبه بجمیع القاسم حمزه بن

  بن عمران البرقی عبداالله محمد بن -3-6- 4

 الجنابی عمران بن عبیداالله القاسم أبیمحمد بن وي داماد خانواده برقی بوده که نام کاملش 

قم  بزرگان اهل است. وي را از القاسمابواش ملقب و کنیه . وي به بندار و ماجیلویهبوده استالبرقی 

نجاشی، ص ر.ك: ( اندستوده ادبیات و شعر، داناي به فقیه، عالم، ثقه، برشمرده و با تعابیري همچون

  ). 111، ش 157 ؛ حلی، ص1252، ش 289 ، صابن داود؛ 947، ش 354

  علی الهمدانی  محمد بن -3-6- 5

» ابوسمینه«است و به » القرشی ابوجعفری موس بن میابراه بن یعلمحمد بن «نام کامل وي 

دانسته و پدرش را توصیف به ارتباط با  وي را ابوجعفر کنیۀ) 92(ص الغضائري مشهور است. ابن

دانسته ؛ اما حدیث به نقل از او را هم درست و هم نادرست دانسته استالسلام) علیه( امام کاظم

. کشّی داده استبه اعتماد به او در مراسیل را تذکر  دانسته و ضعفاکننده از و او را بسیارروایت است

لقب او را ابوسمینه دانسته و وي را همراه تنی چند از دیگران راویان، جزء دروغگویان در حدیث 

ر.ك: اند (گفتهیحیی بن  أحمدمحمد بن ). راوي او را 546کشّی، صر.ك: ( کرده استمعرفی 

 ). 1033ش ، 507، صحلّی داود ؛ ابن438ص ،1415طوسی، 

 لا« ،»الاعتقاد فاسد«، »ضعیف جداً«بودن، او را با عباراتی چون تذکر وي به ضعیف برعلاوه

و به اخراج وي  اندکردهمذمت » الحدیث یضع« ،»غال«، »بالغلوی یرم کان«، »ءشی فی علیه یعتمد

و ارتفاع را بیان اند و شهرت وي در کذب هاشاره نمودمحمد بن عیسی  احمد بناز شهر قم توسط 

  ). 253ی، ص؛ حل454ّش ، 507ابن داود، صر.ك: اند (کرده

  سنان  محمد بن- 6-3-6

  . شدپرداخته  وضعیت رجالی ويبه  پیشینسند  بررسیدر 

   (ذکوان) السجاد محمد بن-7-3-6

به یونس معروف بن دیزمحمد بن با  ناماین  بودنیکدربارة یدر بحث قسمت سند قبلی 

   کنیم.حث نمودیم؛ لذا از تکرار دوباره آن بحث خودداري میب» السجاد«

  بررسی  -8-3-6

. نیستمجهول است؛ زیرا مطلبی از وي در منابع رجالی موجود » البرسی«در سند این روایت 

دانیم که وي از اساتید تلعکبري از و تنها می وجود نداردنیز مطلب قابل توجهی » الشیبانی« دربارة

بسیار مورد ذم و  بوده است» الکرخی«که در سند در اصل » البرقی. «بوده استیعه راویان بزرگ ش
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گردیده نیز نظیر وي چنین وضعیتی دارد و جرح » الهمدانی«و  گرفته استنکوهش رجالیون قرار 

  .است؛ لذا سند این روایت نیز ضعیف است

رند؛ دا» سنان محمد بن« ربارةدبا توجه به اسناد روایات این دعا فارغ از اختلافی که رجالیون 

قابل  رسیده استدارند. تنها روایت دوم که از طریق کشّی به ما اسناد ضعیف، مجهول، مهمول 

توان به سند آن اعتماد دهند و می؛ زیرا اکثر افراد سلسله سند آن را افراد ثقه تشکیل میاستاعتنا 

این دعا  ،کند. بنابرایندیگر را جبران میشده ضعف دو اسناد ار براي سند یادنمود؛ لذا این اعتب

  السلام) اطمینان کرد. علیه( آن از امام صادقصحت صدور توان به و می استبراي ما مورد اعتماد 

  السلام): علیه( امام صادق رجبیۀهاي دعاي بررسی متنی گزاره -4-6

ها با و عبارات و ارتباط آنپردازیم لغات جا به شرح و توضیح متن روایت دعاي رجبیه میدر این

  دهیم. مأثور را مورد بررسی قرار می ادعیۀآیات قرآن کریم و دیگر روایات و 

  لکُلِّ خَیرٍ  أَرجوه یا منْفراز اول:  -4-6- 1

ر: ماز جمله، ز گردیده استدر آیات قرآن کریم، اشارات بسیاري به کلمه رجاء و مشتقات آن 

). در 386فؤادعبدالباقی، ص؛ و بسیاري از دیگر آیات (ر.ك: 13، نوح: 28، اسراء: 110، کهف: 39

این آیات بیشترین تأکید یا مربوط به رجاء نسبت به خداوند و یا لقاء الهی و یا نسبت به آخرت یا 

یوم لمنْ کانَ یرْجوا اللَّه و الْ: «استانسان به این مقام تأکید بر رسیدن معاد است. در ادبیات قرآن 

که دارد بر این) دلالت که یکس» (من«کلمه  در این آیه، )،21احزاب: » (الْآخرَ و ذَکَرَ اللَّه کَثیراً

اى است که کسانى به این صفت پسندیده )، صفت حمیدهو آله هیعل االلهی(صل تأسى به رسول خدا

هدفشان آخرت تمام خدا و امیدشان به همۀ و  بودهشوند که متّصف به حقیقت ایمان متّصف مى

هستند کنند و بسیار به یاد خدا و عمل صالح مى دادهبه زندگى آخرت اهمیت مى . ایشان ...،است

  ). 32ص :16(طباطبائی، ج

خیر آخرت است و  ،منظور از خیر دنیا«گوید: از دعا می بخشاین  دربارةمازندرانی  ملاصالح

 اندنش قلبش را در آن استوار گرداند تا در دعایشاین دعا قبل از خو که گویندة است ستهیشا

که به خداوند با اسباب تمسک نماید و اعتماد و توکل به دروغگو نباشد و ظاهر چنین است به این

  ). 410- 409ص :10ج، المازندرانیصالحمولی» (سباب، با توجه به اسباب تنافی نداردالأمسبب

   کُلِّ شَرٍّ )من(نْد و آمنُ سخَطَه عفراز دوم:  - 6- 4- 2

أَ فَأَمنُوا مکْرَ اللَّه فَلا یأْمنُ مکْرَ اللَّه إِلَّا القَْوم « آیۀدر تقابل با را این فراز دعا زعم برخی که به

اند (ر.ك: حسینی طباطبائی، پیشین)، صحیح و مورد پذیرش دانسته) 99(اعراف: » الْخاسرُونَ

و گیر کرده و به ابه معناى این است که شخصى دیگرى را غافل، »مکر« از کلمۀمنظور نیست. 

عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان آسیبى برساند، این عمل هنگامی از خداوند صحیح است که به

ب نماید و یا معصیتى کند که مستحق عذاب شود و خداوند او را از آنجایى که خودش نفهمد معذّ
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ه او خودش با پاى خود و غافل از سرنوشت خود به سوى عذاب سرنوشتى براى او تنظیم کند ک

که بنده معصیتى کرده باشد، البته صدورش از خداوند ممتنع برود و اما مکر ابتدایى و بدون این

عذاب است،  اشدر پِیتعال که ماز مکر خدا در حقیقت خود مکرى است از خداى  بودنمنیااست. 

شان هم مکر خدا من از مکر خدا زیانکارانند، زیرا همان ایمنىپس صحیح است گفته شود: مردم ای

  ). 256ص :8جاست (طباطبایی، 

امید به مغفرت و آمرزش باشد؛ رسد در این جا معنایی که آیه اشاره دارد نیست، بلکه نظر می به

ممکن است منظور از این «وید: گمی» سخطه« دربارة )458ص :12ج، 1404(علامه مجلسی 

» امنیت«که منظور از گردد باشد؛ یا اینسخطی که موجب خلود و جاودانگی در آتش می سخط، بر

». در دعا، امید و رجاي به عفو و گذشت الهی و یا فقط لغزش نسبت به گناهان صغیره باشد

ها، یا شمردن گناهان و نه از روي توهم عدم علم الهی به آنکوچک يرو از، آن ایمنی را نه بنابراین

؛ بلکه از روي حلم و صبر خداوند در عقوبت و بازخواست از معاصی است ... پروردگار از توبیخ عجز

  . )410ص :10جمازندرانی، الصالحمولی(ست هانی او از انتقام از آنابندگان و گذشت رویگرد

ر.ك: » (رحمتُه غَضَبه سبقَت یا منْ«طبق این فراز دعاي جوشن کبیر و دعاي عرفه همچنین 

مورد بحث را  وارةتوان جمله) هم می108: ص 2، ج1376ووس، طا سید بن؛ 249کفعمی، ص

ها نماید که به این واسطه که خداوند در تعذیب انسانمی گونه؛ یعنی این فراز، ایننمود ادراك

از شرّ تواند با توبه و درخواست مغفرت از خداوند کند، انسان میگناهانشان تعجیل نمی نسبت به

  هایش به او ایمنی جوید و به او پناه ببرد. گناهان و لغزش

   یا منْ یعطی الْکَثیرَ بِالْقَلیلِفراز سوم: -6- 3-4

منْ جاء بِالْحسنَه فَلَه «دهد ده برابر آن را جزا و پاداش میخداوند ، نیکخیر و اعمال با انجام 

کرم و سخاوت خداوند در مقابل عمل خیر و نیکوي  ،گاهی لطف ،و حتی) 160: انعام» (عشْرُ أَمثالها

ا  منْ عملَ سیئَۀً فَلا یجزى«است که جزاي آن خارج از حساب و شمارش است. اي به گونهما  إِلَّ

ۀَ یرْزقُونَ فیها بِغَیرِ و هو مؤْمنٌ فَأُولئک یدخُلُونَ الْجنَّ مثْلَها و منْ عملَ صالحاً منْ ذکََرٍ أَو أُنْثى

  . )35؛ نیز، ر.ك: ق: 40: مؤمن» (حساب

، ثواب و پاداش الهی است» الکثیر«است و منظور ناچیز ، عمل اندك و »القلیل«منظور از 

در قبال » أمن«) و در ذکر 410ص :10ج، المازندرانیصالحمولى( آمده استدر قرآن کریم  کهچنان

 بسط رجاء و امید براي رسیدن به مطلوب» القلیل«در ازاي » اعطاء کثیر«بیان [یا شرّ] و » عثرة«

  . )801: ص2ج، 1411 طوسی،است (

یا منْ یعطی منْ سأَلَه، یا منْ یعطی منْ لَم یسأَلْه و منْ لَم یعرِفْه فراز چهارم: -6- 4-4

  تَحنُّناً منْه و رحمۀً: 
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اول ماه رجب نیز هر صبح که دارد، در دعاي که حوائج سائلین را روامی داوند کسی استخ

) و در 801: ص2و ج 229ص :1، ج1411طوسی، » (یا منْ یملک حوائج السائلین: «گرددقرائت می

ائزَ الس«خوانیم: می» امین االله«السلام) معروف به دعاي علیه( دعاي زیارت امیرالمؤمنین وج ینَولائ 

  ).739،  ص2، ج1411(طوسی، » عنْدك موفَّرَةٌ

از او  که یکسو به  از او درخواست کرده که یکسخداوند از روي مهربانی و رحمتش به 

و به معناي ترحم، تلطف و لطف » انحنّ«برگرفته از » تحنّن«نماید. عطا می ،نکرده استدرخواست 

؛ 410ص :10جمازندرانی، الصالحمولیباشد (ی مینمودن، عطوفت، دلسوزي، شفقتو مهربان

متی وسعت کُلَّ شَی« ۀ آیۀ). رحمت الهی نیز به واسط297-296ص :2جمصطفوي،  حر و ء

 همۀو  رزندهیغموجودات زنده و  همۀباشد و فراگیر می )،156اعراف: » (فَسأَکْتُبها للَّذینَ یتَّقُونَ

هلْ أَدلُّکُم «نیز آیۀ  دار و چه غیر دینداران شامل رحمت الهی هستند.دینهاي ها چه انسانانسان

ه و تُجاهدونَ فی سبِیلِ اللَّه بِأَموالکُمی عل ولسر و نُونَ بِاللَّهیمٍ تُؤْمذابٍ أَلنْ عم ةٍ تُنْجِیکُمجارت  و

 و کُمذُنُوب رْ لَکُمغْفی ... کُمأَنْفُس نَّاتی جۀً فبنَ طَیساکم و ا الْأَنْهارهتنْ تَحرِي متَج نَّاتج لْکُمخدی

دلالت بر این دارد این تجارت بزرگی است که بهاي آن ایمان به خدا و )، 12 - 10(صف:  »عدنٍ

ت رسول او و مجاهدت در راه حق تعالی است که در ازاي آن پادش بزرگ مغفرت الهی و بهش

اي دیگر، انسان را ترغیب و در آیه) 438-436ص :19(رك: طبابائی، ج جاودان داده خواهد شد

بکُم ادعونی أَستَجِب لَکُم«فرماید که از او بخواهند و به درگاهش دعا کنند می قالَ ر غافر: ...» (و

خداوند، به ما عطا  شناختبدون اند که بدون درخواست و اما اکثر عطایاي خداوند چنین. )60

هم بسط و ازدیاد رجاء و امید وجود دارد  شده استنماید و در این فراز نیز در آن چه ذکر می

  ). 410ص :10المازندرانی، جصالحمولى(

خَیرِ الدنْیا و جمیع خَیرِ الاخرَه و  أَعطنی بِمسأَلَتی إِیاك جمیعفراز پنجم: - 6- 5-4

رِفرَه اصشَرِّ الاخ نْیا وشَرِّ الد یعمج اكی إِیأَلَتسنِّی بِمع :  

در این و  بود؛ عبارات پیشین، به صورت ندا هادرخواستبود براي بیان  ايمقدمهدعا  ينجایاتا 

ي الهی درخواست عطاتضرع با همان  اینجادر . شودمیاز خداوند مسألت  هادعا، خواستهبخش از 

هر خیر را از خداوند ، یعنی هم براي دنیا و هم براي آخرت و »اًجمیع« ۀدوبار کلمو با بیان شود می

  خداوندخواسته که از او دور نماید. ازشر را  همۀو در مقابل  شدهدرخواست 

و » المسألۀ«خاطر درخواستم؛ و واژه سبب و به یعنی به ،، براي سببیت استاینجادر » باء«

در  اینجادر  ،همچنین. )410ص: 10ج، المازندرانیصالحمولی( استنایی یکی از نظر مع» السؤال«

کاررفتن کلمات خیر و شر، دنیا و آخرت، ما شاهد کاربرد صنعت ادبی السلام)، با بهعلیه( کلام امام

  . )251ص :2هاشمی، جر.ك: نیز هستیم (» مقابله«
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ها از ما دفع گردد. که بدي شده طلبز در آخر این فراو  هخیرات را طلب نموددر این دعا اول 

خداوند در  بودنیمعط .شده استکلمه عطا و مشتقات آن در تمام طول دعا آمده و یادآوري 

 دربارة» الخیرات یا معطی«جمله عبارت  ؛ ازگرفته استبسیاري از ادعیه و احادیث مورد توجه قرار 

ابن بابویه، ر.ك: ، نماز استسقاء ()259ص :2جکلینی، ر.ك: ابتلاي مؤمن به گرفتاري و آزمایش (

در دعاي روز وداع ماه مبارك » السائلین یعطیا م« ،)528ص :2ج، 1411 ؛ طوسی،532ص :1ج

)، در 244و  236ص :1ج، 1376 س،وطاو سید بنام (ر.ك: رمضان روز بیست و نهم و روز سی

  ) و موارد دیگر. 366ص فعمی،ر.ك: کحدیث و دعاي الخواص المنسوبه إلی الأسماء الحسنَی (

  فَإِنَّه غَیرُ منْقُوصٍ ما أَعطَیت و زِدنی منْ فَضْلک یا کَرِیمفراز ششم: -4-6- 6

مازندرانی  ملا صالح .شده استدعا مطرح  ينجایازدنی در واصرف  ،اعطنی ۀ درخواستسه کلم

جهت که؛ و ظاهر که، بدینیعنی براي این ،ل استجا براي تعلیفاء در این«گوید: این فراز می دربارة

، ضمیر شأن است و آن چه درخواست و اینجامنصوب در » ه«در معناي متن این است که ضمیر 

- آنیعنی  گرفته استم قرار جهت حصر، مقدو خبر آن به گردیده است، مبتدا واقع شده استسؤال 

مر مرا مقدار و چگونگی ندارد و همین ا لحاظ بهنقصی  ،به من، قبل از درخواستاي عطا کرده چه

 چهآناز تو برانگیخت. نیز در آن شکرگزاري براي طلب رسیدن به به درخواست و طلب بیشتر 

مجلسی  همچنین علامه .)410ص :10ج، المازندرانیصالحمولى» (باشدآن است، می ۀنیست و وسیل

دایا] عطاي تو کامل و غیر ناقص است یا منظور یعنی [خ«گوید: ، می»غیرُ منقوصٍ«عبارت  دربارة

و خزائن  شودینمهاي تو دهی سبب نقص خزائن و گنجینهاین است که آن چه را به من می

  ). 459ص :12ج، 1404 مجلسی،» (ابدیینمخداوند به خاطر کم کردن چیزي از آن نقص و کمی 

و یستَجِیب الَّذینَ آمنُوا و «نیز فهمید:  این آیاتبا توجهبه شاید بتوان معنی این فراز از دعا را 

هنْ فَضْلم مهزِیدی و حاتاللُوا الصمدر این آیه پاداش بزرگ مؤمنان را در 26شوري: » (ع ،(

اند و عمل خداوند درخواست کسانى را که ایمان آورده«فرماید: هایى کوتاه بیان کرده مىجمله

افزاید و حتى مطالبى را که کند، بلکه از فضل خود بر ایشان مىجابت مىاند اصالح انجام داده

را از  چهآن). یعنى مؤمنان 428ص :20جمکارم شیرازي، » (بخشداند به آنها مىدرخواست نکرده

برخى دیگر به اجابت  دربارةخدا بخواهند به آنان خواهد داد یا خداوند دعاى برخى از مؤمنین را 

آنان را قبول کرده و از فضل خود بر میزان ثواب طاعاتشان که  يهاعبادتخداوند رساند و یا می

اند: در مورد شفاعت مؤمنان نسبت به برادرانشان است افزاید و بعضى گفتهاستحقاق آن را دارند مى

که شفاعت که پس از آنادامۀ آیه نیز اشاره دارد به اینکه خداوند شفاعت آنان را خواهد پذیرفت. 

پذیرد. برادرانشان نیز مى دربارةبر این شفاعتشان را حتى علاوه ،آنان را در مورد برادرانشان پذیرفت

» و یزِیدهم منْ فَضْله« آیه شده است که رسول خدا دربارةالسلام) روایت علیه( از امام صادق

کسانى که مستوجب آتش پاداش، به آنان حق شفاعت در مورد  علاوه براند: یعنى خداوند فرموده
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). در 139- 138ص :22جطبرسی، دهد (می ،انداند از آن افراد که در دنیا به مؤمنین نیکى کردهشده

دیگري نیز خداوند به این که بیشتر از آن مؤمنین در بهشت درخواست دارند به ایشان عطا  آیۀ

بیان این نکته نیز ). 35ق: » (لَدینا مزِیدلَهم ما یشاؤُنَ فیها و «باشد: خواهد کرد و آن این آیه می

عطایاي خداوند دارد که همگی از روي تفضّل و بدون  همۀدر این فراز، اشاره به که  مناسب است

  ). 410ص :10ج، المازندرانیصالحمولىر.ك: استحقاق بندگان است (

  یا ذَاالْجلالِ و الإِکْرامِ هفتم:  زفرا-4-6- 7

)، در 27-26الرحمن: » (و الْإکِْرام وجه ربک ذُوالْجلالِی لُّ منْ علَیها فانٍ و یبقکُ« آیۀ شریفۀدر 

چیزى از معناى اعتلا و اظهار رفعت هست، البته رفعت و اعتلاى معنوى در » جلال« معناى کلمۀ

لو، تعالى، بویى از دفع و منع هست تناسب دارد، مانند صفت ع نتیجه جلالت با صفاتى که در آن

ی سنح داراينیز صفاتى را داراست که » اکرام«کلمه عظمت، کبریاء، تکبر، احاطه، عزت و غلبه. 

کند، مانند صفات: علم، قدرت، حیات، رحمت، جود، جمال، که دیگران را واله و مجذوب مىاست 

است، که به مفهوم خود  نامى از اسماى حسناى خدا »ذُوالْجلالِ و الْإکِْرامِ«عبارت حسن. بنابراین، 

  . )170ص :19جی، (طباطبائ گیردمى در برتمامى اسماى جلال و اسماى جمال خدا را 

   یا ذَاالنَّعماء و الْجودفراز هشتم: - 6- 8-4

و للَّه خَزائنُ «است،  هانعمت همۀزیرا او داراي  است، هانعمت همۀو بخشنده خالق خداوند 

الْأَر و ماواتهیچ محدودیت و تنگدستی در او راه ندارد و هرگونه درماندگی، 7منافقون: » (ضالس ،(

ابراین او بر هر بخششی توانا بن ناتوانی، تنگدستی، آزمندي، از او دور و او از این اوصاف مبرا است.

  است. 

  یا ذاَ الْمنِّ و الطَّولِ: فراز نهم: - 6- 4- 9

 ۀفیصحدر  کهچنانهاي خداوند تبارك و تعالی است. ز نام، ا»منّان«، به معناي بخشش و »منّ«

الْحمید الْمبدئُ الْمعید  إِنَّک الْمنَّانُ: «آمده استالسلام) علیه( از لسان مبارك امام سجاد هیسجاد

  ). 132، صالسجادیه الصحیفه» (الْفَعالُ لما تُرِید

منّت «به معناي » منّت«؛ نه از شده استگرفته به معناي بخشش و دهش » منّ«منّان از  واژة

 تَطَاولَ«است. این معنا از حدیث » برتري بر دشمنان«معناي ، به»طَول«واژه ». نهادن بر کسی

  . شده است)، گرفته 145ص: 3جابن اثیر، » (بِفضلٍ (بِفَضله)الرّب  علیهما

  

  حرِّم شَیبتی علَى النّارِفراز دهم: -4-6- 10

به جاي اشاره به مواضع حرام کن و  محاسن، آتش رابر  نموده استعرض این قسمت از دعا  در

پایانی دعاي  بخش. این و استمبدن در مقابل آتش  ترین اجزايضعیفچون بدن انسان. احتمالاً 

» ةِ حسنَۀً و قنا عذاب النَّارِو منْهم منْ یقُولُ ربنا آتنا فی الدنْیا حسنَۀً و فی الْآخرَ« آیۀرجبیه با 
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؛ زیرا در این آیه نیز پس از درخواست حسنه، خیر و نیکی از خداوند استدر ارتباط )، 201بقره: (

  ). 379- 378ص :2، جطیبر.ك: شود که ما را از عذاب آتش نگه دارد (متعال از او خواسته می

   نتیجه .7

گونی در منابع هاي گونهمأثوري است که به نقل ادعیۀ السلام)، ازعلیه( دعاي رجبیۀ امام صادق

. اصل اسناد این دعا در کتب متقن ما در نهایت به سه سند شده استمعتبر حدیثی امامیه روایت 

داراي ضعف روات و اسناد است؛ اما سند  الاقبالو  الکافیرسد که دو سند آن منقول در اصلی می

رو، ن متن، وثاقت روات و صحت اسناد برخوردار است؛ ازاین، از اتقارجال کشّیمنقول در کتاب 

آن، کاربرد کلمات و عبارات  علاوه برطریق جبران گردد. تواند بدینضعف اسنادي دو سند دیگر می

، دلالت بر صدور آن از غیر معصومان را مشاهده استو علو معنایی که در این دعا قابل  العادهفوق

اي از قرآن را در برداشت برخی ایجاد کرده تخالف با آیه دعا که شائبۀ از یشبخنماید. نیز منتفی می

السلام) در ماه علیه( بود، عدم تضاد آن، اثبات گردید. بنابراین، صدور این دعا توسط امام صادق

  رجب، استبعادي ندارد. 
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 ) .جا.و تفصیل طبقات الرجال. بی معجم رجال الحدیث ق).1413خوئی، سید ابوالقاسم  

 الأسبوع. قم: دارالرضى.). جمالق 1330. (بن موسىطاووس، على سید بن  

 تهران. ، (چاپ قدیم).2. چ إقبال الأعمال . )ق 1409(. بن موسىطاووس، على سید بن  

 نه. قم: دفترتبلیغات اسلامی.1376. (بن موسىطاووس، على سید بنإقبال بالأعمال الحسنه فیما یعمل فی الس .(  

 قم. چ: اول.(أسناد الکافی) عهالکتب الأرب یف هالمشکلتوضیح الأسناد ). 1429. (شبیرى زنجانى، محمدجواد .  
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 قم: مؤسسه النشرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم.قاموس الرجال تا).شوشتري، محمدتقی. (بی .  

 ) .قم: مؤسسه نشر اسلامی.5چ ق). المیزان فی تفسیر القرآن. 1417طباطبائی، سیدمحمدحسین .  

  ناصرخسرو. تهران: القرآن. تفسیر فی البیان مجمع ).1372حسن. (بن طبرسی،فضل  

 بیروت: مؤسسۀ فقه الشیعه.1. چ المتهجد و سلاح المتعبدمصباح  ق). 1411، محمد بن حسن. (طوسی .  

 ق). رجال الطوسی. قم: مؤسسه نشراسلامی. 1415. (، محمد بن حسنطوسی  

 ویه. تا). الفهرست. نجف: المکتبه المرتض(بی ، محمد بن حسن.طوسی  

 ) .تهران:اسلام.  القرآن. تفسیر فی البیان اطیب ).1378طیب،سیدعبدالحسین  

 اصفهان1چ  .الوافی ).1406. (بن شاه مرتضىفیض کاشانى، محمدمحسن..  

 بی) .(ث قمیمحد) جا: انتشارات فیض کاشانی. تا). مفاتیح الجِنان. بیقمی، عباس  

 ) .(ث قمیمحد) قم.. 1چ  .لبحارا ۀسفینق). 1414قمی، عباس  

 َمشهد .1. چ الرجال هإختیار معرف - یرجال الکش ).ق1409. (ى، محمد بن عمرشّک.  

 چ ق). المصباح1405بن على عاملى. (مى، ابراهیمکفع .(نَّۀ الأمان الواقیهج) قم: دارالرضی2للکفعمی ..  

 ) .تهران: دارالکتب الاسلامیه4). الکافی. چ 1365کلینی، محمد بن یعقوب ..  

 تهران. .1ه. چ الأصول و الروض-شرح الکافی ق).1382. (بن احمدمازندرانى، محمد صالح  

 ) .بیروت: دار الوفاء.3ق). بحارالانوارالجامعه لدرراخبارالائمه الاطهار. چ 1403مجلسی، محمدباقر .  

 ) .تهران. .2. چ العقول فی شرح أخبار آل الرسول همرآ ق).1404مجلسی، محمدباقر  

  ،بیروت. 1). چ زاد المعاد (مفتاح الجنان ق).1423محمدباقر. (مجلسی .  

 جامعه مدرسین).( . قم: انتشارات اسلامی4). درایه الحدیث. چ 1384چی، کاظم. (مدیر شانه  

 جامعه مدرسین).( . قم: انتشارات اسلامی16). علم الحدیث. چ 1382چی، کاظم. (مدیر شانه  

 ) .ارشاداسلامی. و فرهنگ وزارت تهران: الکریم. القرآن کلمات فی التحقیق).1368مصطفوي،سیدحسن  

 تهران: دارالکتبالاسلامیه. .نمونه تفسیر). 1374ناصر. ( شیرازي، مکارم  

 ) .درضاب، سیقم: مرکز جهانی علوم اسلامی.1چ  ). درسنامه درایه الحدیث.1383مؤد .  

 ) .شبیري زنجانی. قم: مؤسسه نشراسلامی.ق). رجال النجاشی. تحقیق موسی 1407نجاشی، احمدبن محمد  

 ) .1چ . تهران: سمت، 1). درایه الحدیث. چ 1386نفیسی، شادي.  

 ) .قم: نشربلاغت. 5چ ). جواهرالبلاغه. ترجمه حسن عرفان. 1383هاشمی، احمد .  

  

  

  

  

  


